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 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
آن که زبان را بر خود حاکم کند خود را بی ارزش 

کرده است.
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گرینویچ

توزيع 1/1میلیون بطری آب 

وضعيت آب شرب در یکی از شهرهای بزرگ آمریکا، 
روزبه روز بدتر می شــود و حالا کار به جایی رسيده 
که ارتش وارد ميدان شده و آب آشاميدنی به مردم 
می دهد. 200هزار نفر در شــهر جکسون، که مرکز 
ایالت می سی سی پی است، نزدیک به یک هفته است 
که نمی توانند از آب لوله کشی شهر بنوشند و شهر 
وارد بحران شده است. مقامات شهری گفته اند که 
به سختی کار می کنند تا مشــکل را برطرف کنند. 
مقامات برای کاهش مشــکلات مردم، 1.1ميليون 
بطری آب آشاميدنی در جکسون توزیع کرده اند. این 
تعداد بطری آب، توسط نيروهای گارد ملی و ارتش 
محله به محله و خانه به خانه به دســت مردم داده 
شده است. وضعيت آب آشــاميدنی به خاطر پایين 
آمدن منابع آبی شهر چنان بد است که از آن برای 
نوشيدن و پخت وپز نمی توان استفاده کرد. مقامات 
در روزهای اول بحران بــه مردم توصيه کرده بودند 
که هنگام دوش گرفتن، دهانشان را ببندند اما حالا 

حتی استحمام هم شدنی نيست.

دنیایی که گوگل برای ما ساخت

آتن؛ ارزان ترين شهر اروپا 

آخرهفته ها در اروپا، فرصت بسيار مناسبی برای هزاران مسافر 
است که تجربه کوتاه و لذت بخشی در یک شهر محبوب این 
قاره را داشته باشــند. ارزان بودن مقصد، یکی از بزرگ ترین 
جذابيت های شهرها برای مسافران آخرهفته ای است و حالا 
آتن به همين خاطر می تواند مســافران بسيار زیادی جذب 
کند. در آخرین ليســتی که در این باره منتشر شده، هزینه 
اقامت یــک آخر هفته در آتــن، 238دلار برآورد شــده که 
پایين ترین در اروپاســت. در واقع هزینه اقامت در این شهر، 
نسبت به 2 سال پيش، 15درصد کاهش پيدا کرده است. در 
رده بعدی، ليسبون پایتخت پرتغال قرار دارد که هزینه اقامت 
در آن، 250دلار تخمين زده شــده. برای تعيين این قيمت، 
هزینه هایی مثل اقامت 2نفر در هتل، غذا، بازدید از جاذبه های 
گردشگری و حمل ونقل محاسبه می شود. این دو شهر در حالی 
در سرفهرســت قرار گرفته اند که معمولا، بالای فهرست به 
شهرهای ارزان اروپای شرقی تعلق دارد. بعد از آتن و ليسبون، 
کراکوف در لهستان )252دلار(، ریگا در لتونی )253دلار(، و 

بوداپست در مجارستان )254دلار( قرار دارند.

جاساز کوکائین در ويلچر

ماموران در یک فرودگاه در ایتاليا، در کشفی غيرمنتظره، 
مقدار قابل توجهی کوکائين را در ویلچر یک مســافر پيدا 
کردند. این مســافر که در فــرودگاه مالاپنــزا در ميلان 
می خواست از گيت رد شود، مورد ظن مأموران قرار گرفت. 
آنها هم که در بازرســی های اوليه چيــزی از او پيدا نکرده 
بودند، سگ های موادیاب را به سمت او فرستادند. سگ ها 
خيلی زود با رفتار خود به مأمــوران اعلام کردند که وجود 
مواد را احســاس کرده اند. مأموران هم ابتدا سراغ چمدان 
مســافر رفتند و چيزی پيدا نکردند. اما با اصرار سگ ها، به 
جان صندلی چرخ دار موتوری مسافر افتادند و یک محموله 
بزرگ را از زیر آســترهای صندلی بيرون کشيدند. مسافر 
تظاهر می کرد که معلوليــت دارد اما وقتی که محموله اش 
کشف شد، از روی صندلی بلند شد و مثل یک فرد سالم در 
کنار پليس ها قدم می زد. این مسافر از جمهوری دومينيکن، 
جایی که مقصد معــروف قاچاق مواد مخــدر به خصوص 

کوکائين به اروپاست به ميلان سفر کرده بود.

عطر برکت در شالیكوبی های کوچصفهان    عكس: منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

 سلمان فارسی
 در جست وجوی حقیقت

 یار ایرانی پيامبر اسلام جایگاهی 
رفيع ميان اصحاب داشت و از یاران 
نزدیک امــام علی)ع( محســوب 
می شد. روحيه حقيقت جویی اش، او را که روزبه و فرزند یکی از 
بزرگان جی اصفهان بود، شهر به شهر و دین به دین چرخاند تا با 
عبور از زرتشتيت، مسيحيت، یهودیت و مذاهب مانوی و مزدکی 
به ساحل آرامش اسلام برسد. مردی که در عمر طولانی خود 
هزاران کيلومتر را ميان جی، دمشق، موصل، نصيبين و عموریه 
گذراند تا سرانجام در مدینه، پيامبر آخرالزمان را بيابد. زندگانی 
سلمان فارسی با فراز و نشيب هایش، چنان جذاب است که داوود 
ميرباقری، نویسنده و کارگردان کارکشته کشورمان را مجذوب 
خود کرده است. سریال سلمان فارسی، بزرگ ترین اثر نمایشی 
تاریخ سينما و تلویزیون ایران است که به سفارش سيما فيلم 
و توسط شرکت زلال فيلم به نویســندگی و کارگردانی داوود 
ميرباقری و تهيه کنندگی حسين طاهری در حال ساخت است. 
کاروان بزرگی از کاربلدترین افراد حــوزه نمایش در این گروه 
جمع شده اند تا سریالی خاص بسازند؛ سریالی بين الادیانی که 
نقشی درخشان در استراتژی فرهنگی ما خواهد داشت و جایگاه 
ایرانيان در اسلام و فرایند حقيقت طلبی جهانی را بيش از پيش 
آشکار می کند. سریال سلمان فارســی، تراز فرهنگی- هنری 
ماست. سریالی که با وجود همه مشکلات به مسير ساخت خود 
ادامه می دهد. در پشت دوربين، تأکيد تيم سازنده بر استفاده از 
ظرفيت های ایرانی است. چنانچه ده ها گروه توليدی با ترکيبی 
از تجربه افراد کارکشته و جوانانی مستعد با نگاهی دانش بنيان 
دور هم جمع شده اند تا در ساخت این اثر مهم، سهيم باشند. 
تأکيد و اعتماد تيم سازنده به ظرفيت های بومی از ویژگی های 
این سریال است که پشت صحنه آن به یک دانشگاه تمام عيار 
می ماند که در آن احترام متقابل، تعهد و تخصص حرف اول را 
می زند. در برابر دوربين شاهد رنگين کمانی از بازیگران جهانی 
هستيم تا سلمان فارسی، ســریالی بين المللی باشد. بازیگران 
ایرانی و حدود 1500بازیگر تئاتری و بومی هم جلوی دوربين 
رفته اند. همين طور در طول پروژه و قسمت پيش توليد حدود 
20 هزار نفر عوامل تئاتری ثبت نام کرده اند که با 6 هزار نفر از 
آنها گفت وگو انجام شده است. همگی آنها به مرور برای حضور 
در جلوی دوربين فراخوانده می شــوند. حــدود 40بازیگر از 
کشورهای ارمنستان، یونان، مراکش و تونس در سریال ایفای 
نقش می کنند که هشام رستم تونسی یکی از آنها بود. نکته حائز 
اهميت اینکه تمام بازیگران خارجی هنگام حضور در ایران و پس 
از بازی در سریال سلمان فارسی به سفيران فرهنگی کشورمان 
در زادگاه شان بدل می شوند. در مسير ساخت این سریال فاخر، 
منطقه به منطقه از ظرفيت های بومی کشور بهره گرفته شده 
است. عوامل و سازندگان سریال سلمان فارسی با بررسی مناطق 
مختلف داخلی و خارجی و با اولویت قرار دادن مناطق داخلی، 
اقدام به شناسایی و امکان سنجی ســاخت سریال در مناطق 
مختلف کرده و می کنند. تا کنون ساخت سریال سلمان فارسی 
در این مناطق انجام شــده است؛ کویر شــهداد کرمان، جلفا، 
جزیره قشم، شاهرود و شهرک های سينمایی نور، دفاع مقدس 
و غزالی. با همه مشکلات مختلف مانند کرونا و گرانی و...سریال 
سلمان فارسی با برنامه ریزی دقيق مشغول ساخت است. عوامل 
هم اکنون در شــاهرود حضور دارند و مشــغول تصویربرداری 
سکانس های کليسای دمشق هستند. سریال بعد از حدود هزار 
جلسه تصویربرداری، به اواخر فصل بيزانس که یکی از فصول 
سه گانه ایران ساسانی، بيزانس و حجاز صدراسلام است،  رسيده 
و بيشتر از 30درصد کل سریال، تصویربرداری شده است. بنا 
به برنامه ریزی های انجام شده این سریال در سال 1405آماده 

پخش می شود.

یکی از اســتادان 
نام آشنای دانشگاه 
که بيش از 50 ســال در دانشگاه صنعتی 
شریف تدریس کرده، می گفت چند هفته 
پيش یکــی از زیرمجموعه هــای وزارت 
علوم از من و چند نفر دیگر از اســتادان 
قدیمی دعوت کرد در جلسه هم اندیشی 
شــرکت کنيم. اســتاد می گفت سؤال 
وزارت علوم این بــود که چرا کنکوری ها 
علاقه ای به انتخاب رشته های علوم پایه 
و حتی مهندســی ندارند و چند ســالی 
است که حدود 50 درصد واجدان شرایط، 
اصلًا انتخاب رشــته نمی کنند؟ آن هم 
در حالی که در ســال های اخير، ظرفيت 
دانشگاه های کشور افزایش یافته و اکنون 
کمتر کسی است که نتواند وارد دانشگاه 
شود. استاد می گفت در آن جلسه ما گفتيم 
این موضوعی نيست که از طرف دانشگاه 
برای آن بتوان کاری انجــام داد. واقعيت 
این اســت که تا صنعت تکانــی نخورد و  
فارغ التحصيلان دانشگاه را جذب نکند، 
نمی توان انتظار داشــت نســل در نسل، 
جوانان در رشته های مهندسی تحصيل 
کنند و بعد بيــکار نماننــد. او می گفت 
وضعيت به اینجا رســيده که غيراز چند 
دانشگاه بزرگ و شــناخته شده، گاهی 
قبول شــدگان در برخی رشــته ها، نمره 
کنکورشان در درس تخصصی یک رشته، 
صفر است؛ مثلًا کسی که رشته مهندسی 
قبول شــده، نمره ریاضی اش در کنکور، 
صفر بوده اســت. من اینجا نمی خواهم 
درباره کنکور و موضوعــات مرتبط با آن 
سخن بگویم که داستانی جداگانه است. 
مســئله، به انتخاب رشــته و حضور در 
دانشــگاه برمی گردد. واقعيت این است 
که ایران یک کشــور صنعتی- به معنای 
رایج آن در جهان- نيســت. کشاورزی ما 
هنوز به شکل سنتی می چرخد و صنایع 
با فناوری هــای چند ده ســال پيش، 

رشد چندانی نداشــته اند؛ اما در مقابل، 
دانشــگاه های ما در سال های گذشته هر 
ســال بدون توجه به وضعيــت صنعت، 
صدها و هزاران مهندس در رشــته های 
مختلف، تربيت کرده اند. این مهندسان 
پس از فارغ التحصيل شدن نتوانسته اند کار 
مناسب خود را پيدا کنند و در نتيجه امروز 
یا بيکار هستند یا در مشاغل غيرمرتبط 
فعاليــت می کنند. بدین ترتيــب انگيزه 
نســل های بعدی برای تحصيل در این 
رشته ها کم می شود. از سوی دیگر غيراز 
چند دانشگاه بزرگ و شناخته شده کشور، 
مدرکی که دانشــگاه های مختلف صادر 
می کنند، چندان از سوی بازار کار ارزشمند 
شناخته نمی شود. طبيعتاً قبول شدن در 
دانشگاه های خاص هم الزامات مختلفی 
دارد که از حوصله این یادداشــت خارج 
است. برای همين اســت که بسياری از 
شرکت کنندگان در کنکور، وقتی می بينند 
امکان قبولی در آن دانشگاه ها را ندارند، کلًا 
انتخاب رشته نمی کنند. موضوع دیگری 
که باید به آن توجه داشت، ارزش و اهميت 
مشاغل است. متأســفانه در رشته های 
کاری مختلف، اغلب خانواده ها و مشاوران 
تحصيلی، برای جوانان مشاغلی را درنظر 
می گيرند که از نظر آنها در حد اعلای آن 
رشته است؛ مثلًا در رشته علوم تجربی، 
همــه می خواهند پزشــک متخصص، 
داروساز یا دندان پزشک شــوند. این در 
حالی است که کشور به مشاغل متعددی 
در این رشته نياز دارد و افراد می توانند با 
تحصيل در آن رشــته ها، آینده مناسبی 
برای خود بسازند. کنکور امسال به پایان 
رســيده و تکليف قبول شــدگان امسال 
دانشــگاه ها به زودی مشخص می شود؛ 
اما برای ســال آینده و ســال های بعدی 
می توان از همين امروز برنامه ریزی کرد 
تا این نيروی عظيم، برای آینده کشور 

به صورت مناسب تربيت شود.

دغدغه

میثم قاسمی

دانشگاه و روزهای پس از دانشگاه

تقويم / سالمرگعدد خبر

  ویژه برای سیاهان 

آلبرت شوايتزر می گويد: »فردی که به او مديون 
هستید، نبايد برای شما فردی عادی میان افراد 
ديگر باقی بماند. بايد شخص ويژه ای برای شما 
بشود؛ مانند چیزی مقدس.« و او برای خیلی ها 
مقدس است؛ به خصوص برای سیاه پوستان رها 

شده در رنج و بیماری.
شوايتزر در فرانسه متولد شد. شبیه نابغه ها نبود. 
کارهای عجیبی از او سر نمی زد. کسی هم نگفته 
بود آينده درخشانی دارد. پدرش روحانی بود و 
علاقه آلبرت به فلسفه و الهیات او را به تحصیل 
در اين رشته در دانشــگاه استرانبورگ کشاند. 
موسیقی را هم دوست داشــت. کارهای باخ را 
ستايش می کرد و می گفت انگار از نیروهای کیهانی 

الهام گرفته است. 
کتاب »در جســت و جوی عیســای تاريخ« و 
نوشته هايش در تفسیر آثار سباستین باخ، او را 
سر زبان ها انداخت، اما اين چیزها آرامش نمی کرد. 
تصاويری که از رنج مردم آفريقا می ديد، احساس 
بطالت را در او بیدار می کرد.  شوايتزر 30 ساله بود 
که تصمیم گرفت پزشكی بخواند و به آفريقا برود، 
شايد وجدانش آرام بگیرد. 9 سال بعد به همراه 
همسرش -هلن برســلاو- در حاشیه جنگلی 
رودخانه اگووه در لامبرن گابن مشغول ساخت 
بیمارستان شدند. بومیان هم با اشتیاق کمكشان 
می کردند. موسسات و نهادهای مختلفی از سراسر 
دنیا برايشان هديه می فرستادند. کار سريع پیش 
رفت. مداوای مردم آفريقــا، جراحی ومعالجه 
بومیان- حتی حیوانات- کار راحتی نبود. هلن 

پرستار بود و همراه و همپای آقای دکتر.
روزی که در اســلو جايزه صلح نوبل را به او اهدا 
کردند، چشمان سیاهپوستان زيادی از شادی 
خنديد. کم کم پزشكان ديگری هم به آنجا آمدند 
و در کنار بومیانی که در اين سال ها آموزش ديده 
بودند، مشغول به کار شدند.  شوايتزر در سال های 
آخر عمرش مديريت بیمارستان را به دخترش 
-رنا- سپرد و بقیه عمر خود را در کنار سرکشی 
به بیماران، به نوشــتن و سخنرانی درباره خطر 
سلاح های هسته ای گذراند. دکتر را پس از فوتش 

کنار هلن در حیاط بیمارستان دفن کردند.

حافظ

 محرم راز دل شیدای خود
کس نمی بینم ز خاص و عام را

برای خيلی ها زندگی بدون گــوگل، غيرقابل تصور 
اســت. اما روزگاری، نه خيلــی دور، نه تنها از گوگل 
خبری نبود، که اصلا از اینترنت خبری نبود؛ هرچند 
جوان ترها شــاید اصلا درکی از آن نداشــته باشند. 
کمی قدیمی ترهایــی که هنگام شــروع اینترنت، 
جــوان و کنجکاو و مجهــز به مهــارت در آن زمان 
رشــک برانگيز کار کردن با کامپيوتر بودند، اینترنت 
را با یاهو شناختند. اما خيلی زود، یک اسم عجيب تر 
آمد و یاهو و هرچه که بود را پس زد و دنيای ما را، به 
این شکلی که ما می شناسيم ساخت؛ گوگل شروعی 
آرام داشت اما به ناگهان، همه جا بود. قصه از آشنایی 
2 دانشجوی دانشگاه استنفورد شروع شد. لری پيج 
و سرگئی برین در ســال1995 با هم آشنا شدند، و 
در خوابگاهشان موتور جست و جویی به نام بک راب 
ساختند که از لينک ها اســتفاده می  کرد تا اهميت 
هر صفحه در دنيای وب را تعيين کند. این نخستين 
الگوریتم آنها بود. آنها خيلی زود نام گوگل - به معنای 
عدد یک و 100صفر جلوی آن - را برای موتور خود 
انتخاب کردند و از همانجا جست و جوی تمام نشدنی 

گوگل در دنيای اطلاعات کلان آغاز شد. این موتور 
خيلی زود مورد توجه غول هــای دنيای آی تی قرار 
گرفت و در ســال1998، درنهایت شرکت گوگل با 

حمایت سرمایه گذاران تشکيل شد.
از آن زمان، گوگل در حال تغيير شکل دنيا به دلخواه 
خودش است. این شــرکت در حوزه فناوری موتور 
جســت  و جو ، نرم افزار کامپيوتری، هوش مصنوعی، 
تجارت الکترونيک و دیگــر حوزه های عمده آی تی 
فعاليت می کند. برای درک عظمت کار گوگل، فقط 
کافی اســت به این فکر کنيم که نرم افــزار اندروید، 
که در جيب نيمی از مردم دنياســت، محصول این 
شرکت است. موتور جســت  و جو  آنچنان قدرتمند 
است که بســياری در دنيا، فکر می کنند تنها موتور 

جست و جوی دنياست. گوگل، یک غول اقتصادی هم 
به شمار می رود و در بيش از 50کشور دنيا نمایندگی 

و هزاران کارمند دارد.
در مقابل این همه نفود در تمام زندگی ما، آدم های 
اندکی هســتند که روزانه این ســؤال را بپرســند 
که گوگل چه بلایــی می تواند - و یا خــدای نکرده 
می خواهد - سر ما بياورد؟ برخی کارشناسان هشدار 
داده اند که الگوریتم های پيشــرفته ای که گوگل و 
برخی غول های آی تی دنيا طراحی می کنند، می تواند 
به سلاحی ویرانگر عليه بشریت تبدیل شود و قدرت 

و ثروت را، در دستان اندکی از انسان ها متمرکز کند.
چه خوب چه بــد، گوگل پدیده ای اســت که روش 

زندگی گونه انسان را تغيير داده است.

   تو شاهزاده منی، پرنسس منی!
    خوشگل ترین دختر دنيارو دارم من!

    پسرم تاج سرم! لپ هاشو بخورم!
    آقای مهنــدس خودمی! خانم دکتر 

باباشه!
محبت کلامــی یکــی از ابزارهای مهم 
عاطفــی و تربيتی در دســت اوليا و یک 
تيغ دولبه است. بيایيد مثال ها را بررسی و 

آسيب شناسی کنيم.
پرنسس من: لقب هایی شبيه این، نسبت 
دادن چيزی غيرواقعی به کودک است که 
برخلاف ظاهر لطيف و مثبتش، دست کم 
2اثر منفی دارد؛ یکی القای باور نادرست 
مبنی بر اینکه من شاهزاده هستم، پس 
خيلی مهم هســتم، مرکز عالمم که این 
می تواند نقطه آغاز رفتارهای خودخواهانه 
باشــد. دوم اینکه همين القا ممکن است 
موجب شود کودک به دليل باور به پرنسس 
بودن و برای شــنيدن دوباره این کلمه و 
تأیيد و توجه گرفتن، رفتارهای بزرگسالانه 
و پرنسس مآبانه نشان دهد که متأسفانه 
معمولاً اوليا در دام ذوق شــان می افتند و 
خودشان هم باورشان می شود که نه! بچه 
من یک چيز دیگر است و این اشتباه مدام 
تکرار می شــود. در مثال خوشگل ترین، 
باهوش تریــن، آقاتریــن، خانم ترین و... 
همان اشکال مثال پرنســس وارد است. 
در مثــال ســوم، صفت تاج ســر معنای 
انتزاعی دارد که کــودک درک نمی کند 
و در زمينه فرهنگی امروز، جا نمی افتد. 
در مثال لپ هاشــو یا دست هاشو بخورم، 
محبتی که فکر می کنيــم ابراز کرده ایم، 
در واقع پيچيده شــده در حجم زیادی 
از خشونت است. بچلونمش! لهش کنم! 
فارغ از بار جنســی که البته کودک از آن 
بی خبر است، به دليل تصویر نازیبایی که از 
این افعال در ذهن کودک ایجاد می شود، 
انتخاب مناســبی نيســت. ذهن کودک 
کاملا تصویری و منطقی است و کلمه ها 
را همانطور که می شنود، تصور می کند و 
هنوز تشخيص نمی دهد که مثلا چلاندن، 
استعاره از محبت زیاد است. در مثال آخر، 
دکتر و مهندس بســتن به بچه ها، شاید 

به ظاهر خــوب و برانگيزاننده باشــد اما 
چيزی نيست جز ایجاد توقع و بار کردن 
آرزوهای بزرگسالانه روی دوش کوچک 
بچه ها. چيزی که کودک می شــنود این 
است: من باید دکتر شوم. اگر نشوم مامان، 
بابا ناراحت می شود، پس من بچه خوبی 
نيستم. و خدا می داند که فشار هر کدام از 
این قربان صدقه ها با کودکان چه می کند.

پس محبت کلامی چگونه باشــد؟ نشان 
دادن محبت از عزیزترین و مؤثرترین ابزار 
ایجاد رابطه مثبت و محکم بين انسان ها 
و به طریق اولی بين کودک و پدر و مادر 
است. محبت کلامی باید حاوی توصيف 
از کار خوب کودک باشد، متنوع، خلاقانه، 

واقعی و غيرتکراری باشد.
تعریف کار خوب کــودک، خودش بحث 
مفصلــی دارد. اگر بخواهيــم فعلا روی 
ویژگی های محبت کلامی صحيح متمرکز 
شویم باید بگویيم توصيف اصلی ترین این 
ویژگی ها است. توصيف واقعی و صادقانه، 
یعنی به خاطر محبت کــردن، از در غلو 

وارد نشویم؛ 
    وای! نقاشی  تو از موناليزای داوینچی 

هم قشنگ تره! 
     به به! من اینجا یک خورشــيد بزرگ 
می بينم با چند تا درخت سرســبز، چه 

آلبالوهای خوش رنگی کشيدی! 
به نظر شما کدام توصيف درست است؟ از 
طرفی هر بار فقط به گفتن خانه و درخت و 
گل و بلبل اکتفا کنيم و حرف های تکراری 
بزنيم، کودک را دلــزده کرده ایم. یک بار 
روی رنگ آميزی تمرکز کنيم، یک بار به 
بهانه اجزای نقاشی سر صحبت را باز کنيم 
و به گفت وگو بنشــينيم. بعضی وقت ها 
صدایمان را تغيير دهيم. با لحن قدیمی 
یا با لهجه یا مثل آدم آهنی حرف بزنيم. از 
کلمه های متنوع و قابل فهم استفاده کنيم. 
این نکته هم از قلم نيفتد که ابراز محبت 
کلامی پدر و مادر ممکن اســت متفاوت 
باشد . استخدام کلمه ها، لحن، زبان بدن 
و تفاوت های دیگر که نه تنها ایراد نيست 
بلکه نقطه قوت و برای کودک جالب است 
و نباید توقع کنيم فلانی هم عين من بلد 
باشد و بگوید. اما اصل کلی این است که 
هيچ وقت از قدرت قربان صدقه ها غافل 
نشویم و تا می شود از این ابزار در دسترس 

و بدون هزینه و مفيد استفاده کنيم.

زندگی پدیا

فرشته شیخ الاسلام

دستیار آموزشی مامان

احسان ناظم بكايی
روزنامه نگار

مسعود میر
روزنامه نگار

جواد نصرتینگاه
روزنامه نگار

هول تنهايی؛ شیرجه در مصیبت

 دیوانه ای؟ چرا فکر می کنی من از 
تنهایی خوشم مياد؟ 

 و کسی چه می داند در پس پشت 
این دو تا سؤال از سر دلگيری که سعی می کنی بسيار کوبنده و 
با اعتماد به نفس بپرسی شان چه بغض و تنهایی و دردی کمين 

کرده و ماشه را کشيده تا اشک را بچکاند روی گونه ات.
سؤال ها را می پرسی و منتظر جواب نيستی چون می دانی به هر 
تقدیر، تنهایی سایه می اندازد روی وجودت تا باور کنی در ميان 
جمع تنهایی و این تنهاماندگی قراری برای ابد و یک روز بعد از 
مرگ است. دوستی در صفحه شخصی اش از درد دل های شبانه 
با سقف اتاقش می نویسد و یکی هم مثل من شده همکلام ليوان 
چای و آن یکی با گلدان های چيده شده در اتاقش واگویه دارد. 
همه حرف ها اما از سر دلتنگی و تنهایی است، بيشتر که دقيق 
شوی هم می بينی همين دلتنگی و تنهایی در کوره همنشينی و 

در جمع بودن، پخته شده است. بلا روزگاری است...
این یک تجربه زیسته اســت که من از دیگران شنيدم و به کار 
نبستم و شما هم از من داشته باشــيد هرچند بعيد است آن  را 
به کار ببندید. از هول تنهایی شيرجه نزنيد وسط مصيبت دوستی 

و رفاقت بدون ضمانت و بيمه نامه و سند منگوله دار.
بله می دانم رفاقت نياز به مدرک و کاغذ نــدارد اما واقعا دنيای 
عجيبی شده است، همه شــده اند نالوطی و البته ویترین های 
پرزرق و برق و دونبش و دلفریب رفاقــت و صميميت را همراه 

دارند. حيف...
از تنهایی خوشــم نمی آید اما پرواضح است که هجوم تنهایی 
قابل دفاع تر است تا خنجر رفاقت از پشت، تا شنيدن من همينم، 
مگر از اول نمی دانستی و ندیدی، تا تنفس در اتمسفر سوءتفاهم 

و بی حرمتی...
دیوانه ای؟


